
اخبار كشور

خبر ویژه
پارسال که طفره رفت

 امسال پاسخگو هست؟!
رئیس بانک مرکزی می‌گوید: روال بازار ارز تجاری، طبیعی است.

عبدالناصر همتی در نشســت رئیس‌جمهور با وزرای اقتصادی و اســتانداران 
استان‌های مرزی، گزارشی از آخرین اقدامات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود 
معیشــت مردم ارائه کرد و گفت: براساس آمارهای موجود، تاکنون 77میلیون نفر 
کالابرگ خود را خریداری کرده‌اند. با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد 
شــده، حجم معاملات ارزی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و بیش از 2میلیارد و 
250میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشــور معامله شده است که از نظر ما رقمی 

قابل‌قبول و قابل‌توجه است.
او گفت: همچنین مبلغ 74.6هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح 
واریز شده است و امیدواریم با تداوم این روند، جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان 
ارز در رفع تعهدات ارزی ایجاد شود تا بتوان نیازهای بخش صنعت و تأمین کالاهای 

اساسی کشور را به‌صورت پایدار مرتفع ساخت.
ســخن آقای همتی مبنی بر اینکه »روال بازار ارز تجاری، طبیعی اســت«، از 
یک‌طرف در تعارض با التهابات قیمت در بازار ارز است و از سوی دیگر با وعده یک 

ماه قبل رئیس بانک مرکزی تناقض دارد.
همتی سال گذشته هنگام تصدی وزارت اقتصاد از حذف ارز نیمایی به عنوان 
مقدمه تک‌نرخی کردن ارز دفاع کرد اما آن رویکرد موجب استارت خوردن جهش 
قیمتی بود، بی‌آنکه ثبات قیمتی رقم بخورد. امسال هم دو هفته پس از ریاست همتی 
در بانک مرکزی )و مقارن با اغتشاشاتی که بهانه آن مشکلات اقتصادی بود(، حذف 
ارز ترجیحی با وعده تک‌نرخی کردن به اجرا درآمد که موجب جهش قیمت کالاها 
شد اما در عین حال، تا به امروز، وعده داده شده و ثبات قیمت ارز محقق نشده است.
یادآور می‌شــود رئیس جدید بانک مرکزی یک ماه قبل هنگام شروع به کار و 

در جمع خبرنگاران، این‌گونه وعده داد و تعهد کرد:
»به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم، کنترل تورم وظیفه ماست.
- معیشت مردم برای ما در اولویت است. در برنامه داریم رانت ارز چندنرخی را به 

تدریج جمع کنیم. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.
- حتماً فســاد و رانت ناشــی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از 
دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است. 
- درباره نرخ ارز صحبت نمی‌کنم؛ مســئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و 
بانک مرکزی باید از نوســانات نرخ ارز جلوگیری کند. کانال یا دالانی برای نرخ ارز 
تعیین می‌شود که در این دالان براساس روند اقتصاد کشور حرکت و براساس آن 

روند، ثبات به نرخ ارز داده شود.
- ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمت‌های دســتوری ارز شد و 
مردم قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت آزاد با ترجیحی، به‌روز می‌گیرند. نباید 

بگذاریم فاصله‌های قیمتی، موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود.
- با بررســی شــرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر برای ارز ترجیحی 
تصمیم خواهیم گرفت. مطمئناً تصمیمی اتخاذ نمی‌کنیم که به بی‌ثباتی یا التهاب 

قیمت‌ها منجر شود.«
یک ماه پس از این سخنان، وعده مهار تورم و ثبات اقتصادی و ثبات بازار ارز، 

همچنان عملی نشده است. قیمت برخی کالاها نیز به ثبات نرسیده است.
مرور سخنان رئیس بانک مرکزی و تعهدات وی، از چند جهت مهم است. نخست 
اینکه اکنون عملًا تیم اقتصادی دولت را اداره می‌کند. ثانیاً آقای همتی دهم بهمن 
ســال گذشته هنگامی که هنوز وزیر اقتصاد بود، به خبرنگاران گفت: »قیمت دلار 
به من مربوط نیســت، از فرزین )رئیس وقت بانک مرکزی( بپرســید«. حالا آقای 
همتی، در کنار موضوع تورم، مسئول قیمت ارز هم هست، به‌ویژه اینکه از حامیان 
حذف ارز‌های دیگر و تک‌نرخی کردن ارز بوده و این نرخ واحد باید با تدبیر وی و 

دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، معین شود و به ثبات برسد.
اکنون ســؤال این اســت که نرخ ارز قرار است کجا قیمت‌گذاری شود که هم 
تک‌نرخی و هم باثبات باشــد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و کالاهای 
اساســی موردنیاز مردم به‌درستی تأمین شود؟ وعده یک ماه ایشان مبنی بر اینکه 

»کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود«، به کجا رسیده است؟
نکته اساسی این است که آیا دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد )تیم اقتصادی 
دولت( برای خود، نقش حاکمیتی درباره تعیین و تثبیت قیمت ارز قائل هســتند، 
یا در اثر مشــورت‌های غلط خیال می‌کنند که در این‌باره مسئولیتی ندارند و باید 
بازار را به دست دلالان و رسانه‌های مجهول‌الهویه قیمت‌ساز و اخلالگران مرتبط با 

جنگ اقتصادی دشمن بسپارند؟!
نهایتاً اینکه تدبیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم ناشی از 

تک‌نرخی کردن ارز چیست؟
اعتماد: ترامپ دروغگو، فریبکار 

و غیرقابل اعتماد است
روزنامه اعتماد پس از یک ســال آزمون و خطا درباره ترویج اعتماد به ترامپ 

نوشت: او فردي دروغگو، فریبکار و غیرقابل اعتماد است.

این روزنامه یکی از رســانه‌های بزک‌کننده مذاکــره و توافق با ترامپ بود و 
حتی وعده جذب دو هزار میلیارد دلار سرمایه از این طریق را می‌داد. اما حالا در 

یادداشتی با عنوان »اعتماد به ترامپ« می‌نویسد:
روزنامه گارديــن انگليس 1404 مقاله‌اي تحت عنوان »او اميدوار بود كمك 
ترامپ برسد؟!«، داستان جواني را تعريف ميك‌ند كه به اميد رسيدن كمك از سوي 
رئيس‌جمهور آمریکا وارد آشــوب‌هاي خياباني دي‌ماه شده و كشته مي‌شود. اين 
روزنامه همچنين در تيتر خود بيان ميك‌ند كه معترضان ايراني احساس ميك‌نند 

به آنها خيانت شده است.
اين مطلب روزنامه گاردين واقعيت تلخي را بيان ميك‌ند و آن اعتماد برخي افراد 
به سخنان رييس‌جمهور آمریکا براي رسيدن كم‌كهاي خارجي و آن هم از سوي 
دونالد ترامپ بوده است. اين در حالي است كه آنها نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند: 
1- ترامپ فردي دروغگو و اغراقك‌ننده است. استفن گروژ، روانكاو در فايننشال 
تايمز نوشــته: همه ما دروغ مي‌گوييم، اما مانند ترامپ دروغ نمي‌گوييم. او دست 
و دلبازترين و خستگي‌ناپذيرترين دروغگوي عصر ماست. به گفته واشنگتن‌پست، 
ترامپ طي دو سال اول رياست‌جمهوري دور اول خود ۷۶۰۰ بار دروغ گفته است. 
2- ترامپ شخصيتي متظاهر و فريبكار دارد. دكتر »مك آدامز« كه شخصيت 
ترامپ را به‌ دقت بررســي كرده، معتقد است او در طول عمرش صفت‌هايي را به 
نمايش گذاشته است كه شما از رييس‌جمهوري آمریکا انتظار نداريد؛ برون‌گرايي 

بسيار بالا كه با توافق‌پذيري بسيار پايين تريكب شده است. 
3- ترامپ به دنبال منافع شــخصي خود است و نه مردم. جان بولتن، مشاور 
امنيت ملي سابق دولت ترامپ )كه 17 ماه با او كار كرده( معتقد است ترامپ به 
منافع ملي فكر نميك‌ند و فقط روي منافع خود تمركز دارد. او فلســفه سياســي 

ندارد و در چارچوب سياسي فكر نميك‌ند. 
بســياري از تحليلگران معتقدند سياســت‌ورزي او نه از منافع ملي، بلكه از 
ويژگي‌هاي رواني و تمايلات فردي‌اش سرچشمه مي‌گيرد. پس از آنكه در انتخابات 
‌2020، ترامپ نتيجه راي مردم را نپذيرفت، باراك اوباما، رييس‌جمهور اسبق بيان 
داشــت: »ترامپ منافع شــخصي را به منافع ملي اولويت داده و از اجراي پروسه 

گذار اجتناب كرده است.«
4- ترامپ با دموكراسي و آزادي مردم كاري ندارد. »عمرو‌هاشم ربيع«، معاون 
انديشكده استراتژي »الاهرام« در گزارشي به »شبكه الجزيره« گفته بود: »اگرچه 
سياست‌هاي ويرانگر ترامپ در درجه اول متوجه خارج از مرزهاي آمریکاست، اما در 
داخل اين كشور هم از آسيب در امان نمانده است. سركوب، كيه‌تازي و رفتارهاي 
اقتدارگرايانه در داخل به شكل تلاش براي حذف مخالفان، خاموش كردن صداي 
معترضان و حتي برنامه‌ريزي براي تقلب انتخاباتي، خود را نشان داده است. نمونه 
آشكار آن، حمله به ساختمان كنگره بود؛ جايي كه زماني نماد دموكراسي و تفكيك 
قوا به ‌شــمار مي‌رفت. در تاريخ ۶ ژانويه ۲۰۲۱، هواداران دونالد ترامپ كه قصد 

داشتند نتايج انتخابات ۲۰۲۰ را برهم بزنند، به كنگره يورش بردند.«.
در هر صورت، ترامپ شــخصيت متعادل و قابل اعتمادي نيســت كه بتوان 
بر اســاس آن سرنوشت كي كشــور را تعيين كرد. وعده‌هايي كه وي درخصوص 
مسائل بين‌المللي مانند جنگ اوكراين، غزه و... داده و همچنين در داخل آمریکا، 
برخورد وي با مشكلات مردم اين كشور از قبيل جايگزيني براي »اوباما كر«، رفع 
مشكلات مالي و... نشان مي‌دهد كه او را نمي‌توان ناجي و متعهد به حرف‌هايش 
دانست. متاسفانه تبليغات و بزرگنمايي برخي رسانه‌هاي خارجي و فضاي مجازي، 
عده‌اي را به اين توهم واداشته كه ترامپ مي‌تواند عامل دموكراسي و آزادي باشد 
در حالي كه مي‌دانيم او فقط به نفت ما چشم دوخته و مطمئنا ايراني قدرتمند را 

براي آينده منطقه نمي‌خواهد«.
فارین پالیسی: آمریکا در دعوت به آشوب

فریبکار است
نشریه آمریکایی می‌گوید تاریخچه طولانی از خیانت آمریکا به کسانی وجود 

دارد که اول آنها را دعوت به شورش می‌کند ولی بعد رهایشان می‌سازد.
مجله فارین پالیسی با اشاره به حمایت دولت آمریکا از آشوب و اغتشاش در 
ایران نوشت: سیاست خارجی آمریکا در دو مسیر حرکت می‌کند که به ندرت به 
هم می‌رسند: مسیر لفاظی و مسیر استراتژیک که دومی بر اساس منافع سیاسی، 

محاسبات ریسک و محدودیت‌های سخت قدرت عمل می‌کند.
رؤسای جمهور آمریکا در مسیر اول صحبت می‌کنند ولی در مسیر دوم عمل 
می‌کننــد. افرادی که لفاظی‌های دولت آمریــکا را جدی می‌گیرند )گاهی اوقات 

جدی‌تر از خود آمریکایی‌ها( در دام این شکاف می‌افتند.
تشویق به مخالفت در بقیه کشورها ارزان است: هزینه کمی دارد و هیچ خونی 
از آمریکایی‌ها به زمین ریخته نمی‌شود. اما هزینه مداخله بالاست. به خاطر همین 
اســت که رؤسای جمهور آمریکا در این شرایط همواره حرف‌های بزرگ می‌زنند 

ولی اقداماتشان کوچک باقی می‌ماند. کسانی که وعده‌های آمریکا را می‌شنوند، باید 
نسبت به آنچه در عمل انجام می‌شود، عمیقاً با دیده تردید بنگرند.

عقده گشایی نیابتی 
آن هم از سر سفره دولت و بیت‌المال!

»]...[« روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی - با بررسی دوقطبی موجود در فضای 
رسانه‌ای‌، بر ضرورت شکل‌گیری یک »روایت سوم« که بازتاب‌دهنده دغدغه‌های 
واقعی جامعه باشد، تأکید کرد. او عملکرد ایران‌اینترنشنال را اتاق تبلیغات جنگ 
خواند و صداوسیما را نیز رسانه‌ای ایدئولوژیک دانست که هر دو در یک قطب‌بندی 

نادرست قرار گرفته‌اند.«
تصور می‌کنید این سیاه بازی تحلیلی، متعلق به چه کسی و کدام رسانه است؟! 
متن بالا در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، خبرگزاری‌ای که با حمایت مالی دولت 

و زیر نظر »جهاد دانشگاهی« فعالیت می‌کند.
فردی را هم که ایســنا به عنوان »روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاســی« نام برده، 
آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین است که ایسنا نه رویش شده بگوید »عضو شورای 
اطلاع‌رســانی دولت« است و نه رویش شده یادآوری کند که وی، سردبیر برخی 
روزنامه‌های رادیکال و توقیف شده در دوره موسوم به اصلاحات بود و تندروی را 
به جایی رساند که بازداشت شد و مهاجرانی وزیر دولت خاتمی)حامی این نشریات( 
ناچار شد بگوید زندان، کفاره مستی‌های بی‌حساب آقای شمس‌الواعظین است)!(

ایسنا از قول شمس‌الواعظین نوشت: ایران‌اینترنشنال اتاق تبلیغات جنگ است 
و ویژگی‌های یک رسانه حرفه‌ای را ندارد، یک کشور، ایران‌اینترنشنال را اجاره کرده 
که با ایران جنگ دارد و می‌خواهد این رسانه کارهای تبلیغاتی و پروپاگاندایی را 

به اجرا بگذارد که به نحو احسنت اجرا می‌کند.
به نوشــته ایسنا، شــمس‌الواعظین در مقابل به صداوسیما پرداخت و گفت: 
از ســویی دیگر رسانه‌ای به اسم صداوســیما را داریم که یک رسانه ‌ایدئولوژیک 
اســت، طرف خودش را نظام جمهوری اســامی می‌داند و باید در جهت حفظ 
حکومت حرکت و تلاش کند. رســانه نه مســئول ســرنگونی یک حکومت است 
که ایران‌اینترنشــنال این کار را می‌کند و نه مسئول حفظ یک حکومت است که 
صداوسیما این کار را می‌کند. رسانه باید از دل مردم بیرون بیاید، حرف‌های مردم 
را بزند و انتقاد و بحث کند، خود نظام حفظ می‌شود وقتی این اتفاق بیفتد. اصلًا 
نیازی نیســت صداوسیما برای حفظ نظام کار ایدئولوژیک کند. عوامل حفظ یک 
نظام تبلیغات نیست بلکه عملکرد است، رفتار و سلوک است و نظام‌ها با تبلیغات 

رسانه‌ها جا نمی‌افتند. 
البته رسانه‌ها می‌توانند در جهت تقویت ثبات سیاسی یک کشور عمل کنند 
منتهی به صورت کاملاًً غیرمستقیم از طریق انتخاب سوژه و قاب‌سازی و روایت‌سازی 
همه تأثیرگذارند، منتها نه به صورت مستقیم. در حال حاضر ایران‌اینترنشنال به 
صورت مســتقیم خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است و این طرف هم 

صداوسیما خواهان سرنگونی مخالفان است و این راه به جایی نخواهد برد.
شمس‌الواعظین گفت: »برای اینکه بین رسانه‌های موجود موازنه ایجاد کنیم 
و مانع دوقطبی رسانه‌ای شویم، باید یک روایت سومی می‌داشتیم که محل رجوع 
افکار عمومی داخل و خارج، سفارت‌خانه‌ها و دولت‌های خارجی و بیگانه باشد که 
لحظه به لحظه گزارش می‌دهند، فلان رســانه قابل اعتماد است. ما الان فاقد آن 
رسانه هستیم. رسانه‌ای که آمار واقعی بدهد، گزارش میدانی بدهد و با منافع ملی 

کار داشته باشد و نه منافع گروهی خاص.«
به نظر می‌رســد عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت )سردبیر نشریات متخلف و 
توقیف شــده( رویش نشده که بی‌محابا علیه صداوسیمای کشورمان عقده‌گشایی 
کند و این کار )به نیابت از رسانه‌های معاند( را در پوشش مقایسه و همسان‌نمایی 
رسانه ملی با رسانه صهیونیستی اینترنشنال انجام داده که دست بر قضا، سردبیر 
امروز آن، معاون وزیر ارشــاد در دولت خاتمی و سردبیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب 

امروز بوده است.
اینکه یک مقام دولتی، خط مقدم دفاع و تهاجم رســانه‌ای کشور را با رسانه 
بدنام صهیونیســت‌ها مقایســه کند )رسانه‌ای که توسط همکار و هم طیف سابق 
وی اداره می‌شود(، معنایی جز رذالت ندارد و مثل این می‌ماند که یک ایرانی )جز 
امثــال منافقین( در موضوع جنــگ تحمیلی صدام علیه ایران، هر دو طرف ظالم 
و مظلــوم را به یک چوب برانــد و به گونه‌ای ادای بی‌طرفی دربیاورد که در واقع، 

محکوم کردن طرف ایرانی است. 
یا این مثال که کسی در جنگ میان جبهه امیر مؤمنان‌)ع( و معاویه، و جنگ 
امام حسین‌)ع( با یزید و ابن زیاد، وانمود کند که طرف سوم است و هر دو طرف 

را به یک اندازه، نقد و محکوم می‌کند!
ایسنا و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت باید توضیح بدهند که با این قاب‌بندی 
تحریف‌آمیز، خود ایسنا یا ایرنا و روزنامه ایران، معتبر محسوب می‌شوند یا نامعتبر؟!

این نکته هم گفتنی است که تقسیم کار محافل معارض برای زدن انقلاب و 
نظام و نهادهای وابسته، شگرد لو رفته است چنان که سازمان منافقین و نهضت 
آزادی و دیگــر گروهک‌ها انجام می‌دادند و گاه نقد فرمالیته نســبت به یکدیگر 
هــم انجام می‌دادند تا در این پوشــش بتوانند از چند جبهه، تخطئه و تخریب و 

شبهه‌افکنی کنند.

اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه‌، اگرچه در نگاه نخست می‌توانست بخشی 
از یک روند ناآرامی اجتماعی تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر ابعاد زمانی، 
رسانه‌ای و عملیاتی آن نشان می‌دهد که این تحرکات در چارچوب یک 
پروژه طراحی‌شــده برای ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در ایران 
تعریف شده بود. ‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی با اتکا به برآوردهای نادرست 
از جامعــه ایران، تصور می‌کردند که می‌توانند با مدیریت و هدایت این 
پروژه، به نتیجه مطلوب خود برسند. اما واقعیت‌های میدانی و پیامدهای 
پس از این وقایع نشان داد که این محاسبات نه‌تنها دقیق نبوده، بلکه با 

شکستی چندلایه و پرهزینه برای طراحان آن همراه شده است.
1- نخستین و اساسی‌ترین اشــتباه آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
برداشت نادرست از ساخت اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. تجربه 
بیش از چهار و نیم دهه پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که جامعه 
ایران، اگرچه دارای مطالبات اقتصادی و اجتماعی زیادی است، اما همین 
مردم میان »اعتراض مدنی« و »اغتشاش سازمان‌یافته با منشأ خارجی« 
تمایز قائل می‌شــوند. در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه، شواهد میدانی از 
جمله نوع شعارها، الگوی تخریب و تمرکز بر نمادهای حاکمیتی نشان داد 
که هدف اصلی، تبدیل نارضایتی‌های محدود به بحران امنیتی فراگیر بوده 
است. این همان مدلی است که پیش‌تر در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و 
۱۴۰۱ نیز آزموده شده بود و هر بار با واکنش هوشمندانه جامعه ایران مواجه 
‌شد. چرا که اشتباه بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی، برداشت نادرست 
از ساخت اجتماعی و سیاسی ایران بود. این بار هم آمریکا و متحدانش 
تصور کردند شکاف به مرحله گسست رسیده است؛ در حالی که واقعیت 
اجتماعی ایران پیچیده‌تر و مقاوم‌تر از این برآوردهای ساده‌انگارانه است.

2- یکی از نشانه‌های غیرقابل انکار در اغتشاشات اخیر، هماهنگی 
بی‌سابقه رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی بود. 
شبکه‌هایی مانند اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا، پیش 
از شکل‌گیری میدانی اغتشاشات، با ادبیات تحریک‌آمیز و بزرگ‌نمایی 
هدفمند، بســتر روانی آن را فراهم کردند تا بتوانند با یک هماهنگی 
رسانه‌ای و کمک‌های مالی سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و 
آمریکا -به ظن غلط خود- بستر را برای تغییر و براندازی فراهم کنند. 

نکته قابل توجه این بود که این رسانه‌ها با شگرد جنگ روانی، به‌دنبال 
برجسته‌سازی اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاش بودند و در طراحی‌های 

خود، سه اقدام را انجام دادند: 
الف( حجم پوشش رسانه‌ای این شبکه‌ها چندین برابر ابعاد واقعی 
ناآرامی‌ها بود تا عوامل داخلی اغتشاشــگر، با بزرگنمایی صحنه‌های 
اغتشاش و آشوب، برای اقدامات تندتر و جنایت‌های بیشتر آماده ‌باشند 
و مردم نیز مقهور رعب و وحشت عوامل میدانی اغتشاشگران شده و کار 

نظام را تمام شده تلقی کنند.
ب( تصاویر قدیمی یا تقطیع‌شده در این رسانه‌ها بارها بازنشر شد 
تا آنجا که درگیری‌ها و شورش‌های کشورهای دیگر را با هوش مصنوعی 
و ابزارهای نوین ارتباطی به عنــوان درگیری‌های خیابان‌های تهران و 

شهرهای ایران دستکاری کرده و نشر می‌دادند.
ج( رسانه‌های دشمن همه تلاش خود را انجام دادند تا در وهله اول 
یــک روایت واحد و هماهنگ را بدون تحلیل انتقادی پخش کنند. آنها 
این کار را می‌کردند تا مخاطب در مســیر دریافت انبوهی از اطلاعات 
نادرست، قدرت تمیز و تشخیص را از دست بدهد و پس از موفق شدن 
در تسخیر ذهن مخاطب، تحلیلی متناسب با همین اطلاعات نادرست و 
غلط ارائه دهند تا مخاطب مقهور این نگاه‌های غلط تحلیلی آنها شود. 
این الگو پیش‌تر نیز در پروژه‌های بی‌ثبات‌ســازی کشورهای دیگر از 
زمانی که پروژه انقلاب‌های رنگی در دهه 90 میلادی در دستور کار قرار 
 گرفت مشاهده شــده بود و به‌عنوان یکی از ابزارهای جنگ شناختی
)Cognitive Warfare( این بار هم پیاده‌سازی شد. شکست این پروژه 
در دی ۱۴۰۴ نشان داد که جامعه ایران نسبت به این عملیات رسانه‌ای، 

آگاهی یافته و مصونیت بیشتری پیدا کرده است.
3- یکــی از اهداف اصلی طراحان اغتشاشــات، تبدیل تحرکات 
محدود به موج سراسری در همه کشور بود. اما برخلاف انتظارات آمریکا 
و رژیم صهیونیستی، این اتفاق رخ نداد. بر اساس گزارش‌های رسمی و 
مشاهدات میدانی؛ اغتشاشات در هر شهر به چند نقطه محدود خلاصه 
می‌شد و شعارهای داده شده در حمایت از عنصر مفلوک پهلوی بازتاب 
پیدا نکرد و با وجود آنکه عوامل صحنه و کف خیابانی دشــمن تلاش 
می‌کردند همین اندک شعاردهندگان را با خود به خیابان‌ها بکشند تا با 
کشته‌سازی بیشتر، گام بعدی اغتشاش و تسخیر اماکن حساس را در 
اختیار بگیرند‌، موفق نشدند. چراکه بدنه اصلی جامعه، از همراهی با آنها 
خودداری کردند و کسب‌وکارها و مراکز عمومی به‌سرعت به روال عادی 
خود بازگشت و عملا دشمن در ایجاد موج فراگیر اجتماعی ناکام ماند. این 
مسئله نشان داد که سرمایه اجتماعی نظام، با وجود فشارهای اقتصادی، 
تنگنای معیشت مردم و تحریم‌ها، همچنان فعال و تعیین‌کننده است. 
محاسبه نادرست دشمن بر این پایه استوار بود که مشکلات معیشتی 
لزوماً به رفتار براندازانه منجر می‌شود؛ در حالی که تجربیات گذشته و 

حوادث اخیر، خلاف این فرض را ثابت کرد.
4- یکی از نشــانه‌های شکست محاســبات غرب در اغتشاشات 
داعش‌گونه‌، تناقض آشکار در مواضع رسمی مقامات آمریکایی و اروپایی 
پس از اغتشاشات بود. از یک‌سو، ادعای حمایت از »مردم ایران«- بخوانید 
اغتشاشگران و آدمکشان حرفه‌ای- را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، 
به صراحت از قاتلانی که شهروندان عادی و‌ پرستاری که در بیمارستان 
در حال خدمت و یا کودک 3 ساله‌ای در خیابان همراه والدین بهت‌زده 
به جنایات آنها نگاه می‌کند را با گلوله به قتل می‌رسانند و پلیس را زنده 
زنده آتش می‌زنند و مجامع جهانی را به سخره می‌گیرند، حمایت می‌کنند.  
5- نکته مهم دیگر اینکه شکست پروژه اغتشاش در ایران‌، صرفاً 
یک ناکامی داخلی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود، بلکه پیامدهای 
منطقه‌ای مهمی نیز به همراه دارد که در آینده شــاهد آن خواهیم بود. 
این شکست، ادعای توان آمریکا در »مهندسی تحولات داخلی ایران« را 
زیر سؤال برد و همچنین نشان داد که فشار ترکیبی )تحریم‌، اغتشاش‌، 
جنگ رسانه‌ای( آمریکا به بن‌بست رسیده است. این شکست، در حالی 
که تروریست‌های داعشــی بار دیگر توسط سرویس‌های جاسوسی و 
عوامل مزدور درون حاکمیت خودخوانده جولانی در حال سازماندهی 
شدن هستند تا بار دیگر منطقه را به آتش بکشند، این پیام را به محور 
مقاومت داد که در شرایطی که دشمن برای اجیر کردن تروریست‌های 
اجاره‌ای خــود میلیارد‌ها دلار هزینه می‌کند‌، ملت‌های منطقه نباید به 
سرنوشت خود و مواجهه با چنین پدیده‌های شومی شبیه آنچه در ایران 
 اتفاق افتاد، بی‌تفاوت باشــند. این روزها با آمدن دولت ضدآمریکایی 
»نوری مالکی« در عراق و عصبانیت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از حضور 
وی در ســاختار قدرت عراق‌، آن‌هم پس از شکست پروژه اغتشاش در 
ایران و حضور مقتدرانه حشدالشعبی در مرزهای شمالی عراق و ایجاد 
سد در مقابل تروریست‌های سازماندهی شده داعش را باید در راستای 
همین پیامدهای منطقه‌ای شکست پروژه اغتشاش دانست. در واقع، این 
ناکامی بخشــی از یک روند بزرگ‌تر است که از افول قدرت مداخله‌گر 

آمریکا در غرب آسیا حکایت دارد.
6- امروز نه تنها اندیشمندان کشورهای همسو‌، بلکه مؤسسات و 
اندیشمندان غربی هم اعتراف می‌کنند آمریکا در مواجهه با ایران شکست 
خورده است. در رابط با همین اغتشاشاتی که پشت سر گذاشتیم مؤسسه 
واشــنگتن در بیان دلایل ناکامی اغتشاشات می‌نویسد: »نبود رهبری 
منسجم- با وجود اینکه مکرر از پهلوی به‌عنوان رهبر اپوزیسیون نام 
می‌بردند -‌، پایداری هســته سخت قدرت و وفاداری و انسجام نهادها، 
عدم همراهی مردم با اغتشاشــگران، نتایج معکوس فشار خارجی- تا 
آنجا که تحریم‌ها و تهدیدها به جای تضعیف حاکمیت ایران سبب انسجام 
داخلی ملت ایران شــد-‌، توهم فروپاشی سریع جمهوری اسلامی و...، 
باعث شکست پروژه آشوب و هرگونه تغییری در ایران گردیده است«. 
یا »فرانسیس فوکویاما« متخصص اقتصاد سیاسی و صاحب اثر معروف 
»پایان تاریخ و آخرین انسان« که هر به‌هم ریختگی سیاسی - اقتصادی 
در کشورها را در راستای تحقق نظریه پایان تاریخ خود می‌داند، در‌باره 
شکست پروژه فروپاشی اعتراف می‌کند: پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل 
برای فروپاشــی ایران از مسیر جنگ ارزی و فشار اقتصادی با شکست 
مواجه شده است و آمریکا به دلیل وجود تنگه هرمز‌، انزوای منطقه‌ای‌، 
ضعــف در جنگ زمینی و بدهی 38 تریلیــون دلاری نمی‌تواند حمله 
مستقیمی به ایران داشته باشد و هرگونه تلاش در این زمینه محکوم به 

شکست خواهد بود.

از خطای راهبردی آمریکا 
تا شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی

یادداشت روز

حسن رشوند

عواقب در اختیار گذاشتن حریم هوائی و زمینی به متجاوزان علیه ایران 

هرگونه همکاری با دشمنان ایران 
هزینه سنگین و غیرقابل جبران خواهد داشت

وزیر اطلاعات: 

وحدت ملی ایران 
در برابر هر تهدیدی مقاوم است

هرگونه همکاری کشورهای عربی 
منطقه در تجاوز احتمالی علیه تمامیت 
 ارضی ایران، هزینه‌های ســنگین و 
غیر قابل جبرانی برای ‌آن‌ها خواهد 
داشت که در تاریخ چند دهه گذشته 

منطقه، قطعا بی‌سابقه خواهد بود‌. 
در هفته‌هــای اخیر، شــاهد صعود 
تنش‌هــا میــان ایران و ایــالات متحده 
آمریکا به بیشــترین میزان خود از زمان 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ماه ژوئن بوده‌ایم. 
افزایش اســتقرار نیروهای نظامی آمریکا 
در منطقه، ســفرهای مکــرر فرماندهان 
ارشد نظامی واشنگتن به تل‌آویو و انتشار 
اسناد راهبردی که بر یکپارچگی دفاعی 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی در 
برابر ایران تاکید می‌کند، همگی نشــان 
از احتمال وقوع مجدد تنش میان ایران و 

رژیم صهیونیستی و آمریکا دارد.‌
در این میان، جدیدترین و صریح‌ترین 
تحول، هشدار مستقیم ایران به کشورهای 
عربی منطقه است مبنی بر اینکه اگر خاک 
یا حریم هوائی خود را در اختیار حملات 
احتمالی آمریکا و اســرائیل قرار دهند، 
هدف اقدامات نظامی جمهوری اسلامی 
قرار خواهند گرفت. این اخطار، خط‌قرمزی 
روشن و بی‌سابقه ترســیم می‌کند و به 
وضوح اعلام مــی‌دارد که دوره مصونیت 
کشــورهای عربی از تبعات درگیری‌های 

منطقه‌ای به پایان رسیده است. 
بــر اســاس گزارش‌هــای خبری، 
یک مقام ارشــد ایرانی از طریق مجاری 
دیپلماتیک به همســایگان منطقه‌ای از 
جمله عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و ترکیه پیامی روشن ارسال کرده 
است. محتوای این پیام فاقد هرگونه ابهام 
دیپلماتیک است: هر کشوری که زمین یا 
آسمان خود را برای یک اقدام تجاوزکارانه 
علیــه ایران در اختیار ایالات متحده قرار 
دهد، از نظر نیروهای مســلح ایران یک 

»هدف مشروع« تلقی خواهد شد. 
این مقام ایرانی تاکید کرده اســت: 
»پاســخ ما تنها به منبــع حمله محدود 
نخواهد شد؛ بلکه هر میزبان منطقه‌ای را 
که چنین مداخله‌ای را تســهیل کند، در 
بر خواهد گرفت«. این موضع، استراتژی 
بازدارندگی ایران را وارد فازی جدید کرده 
است.‌ ایران نه تنها تهدید می‌کند که در 
صورت حمله، به صــورت متقابل عمل 
خواهد کرد، بلکه به صراحت پایگاه‌های 
آمریکایی مســتقر در خاک کشــورهای 
همســایه و حتی مراکز مهــم و حیاتی 
کشورهای عربی را در فهرست اهداف خود 
قرار داده و اعراف را مسئول عواقب هرگونه 
همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

می‌داند. این رویکرد، بازی سنتی »جنگ 
نیابتی« یا محدود را به چالش می‌کشــد 
و ریســک درگیری را به طور مستقیم به 

پایتخت‌های عربی منتقل می‌کند. 
این هشــدار در واکنش به تحرکات 
نظامی چشمگیر واشنگتن در کشورهای 
منطقه صادر شــده اســت. بر اســاس 
برآوردهای کارشناسان رژیم صهیونیستی، 
حضور نظامی آمریکا در منطقه به بالاترین 
سطح خود در هشت ماه گذشته رسیده 
است. این تحرکات همزمان با سفر فرمانده 
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( 
بــه تل‌آویــو انجام می‌شــود و نهادهای 
نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســتی آن 
را زمینه‌سازی برای یک حمله نظامی یا 
حداقل یک تهدید معتبر برای اعمال فشار 

بیشتر بر تهران تفسیر می‌کنند. 
از سوی دیگر، استراتژی اعلام شده 
آمریکا در سند راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶، بر 
»یکپارچه‌سازی دفاعی اسرائیل و شرکای 
منطقه‌ای« از طریق سازوکارهایی مانند 
توافــق ابراهیم برای مقابله با ایران تاکید 
می‌ورزد. پنتاگون در این ســند، با ادعای 
تضعیف ایران و نیروهای محور مقاومت 
پس از جنــگ ۱۲ روزه، فرصت را برای 
تقویت بیشــتر همکاری‌هــای دفاعی با 

متحدان منطقه‌ای مناسب می‌داند. 
این موضع‌گیری‌هــا و تحرکات، از 
نگاه تهــران تهدیدی آشــکار و فزاینده 
تلقی می‌شــود که پاســخ قاطعانه‌ای را 
می‌طلبد. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند 
کــه به دلیل ماجراجویی‌هــای آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی و آمادگی ایران برای 
دادن پاســخ گسترده و قاطع، منطقه در 
وضعیتی »پرریســک و سیال« قرار دارد 
که خطر »سوءمحاسبه« و تشدید غیرقابل 

کنترل بحران در آن بالاست.
حوزه  عربــی  کشــورهای  واکنش 
خلیج‌فارس به این تنش‌هــای فزاینده، 
عمدتــاً توأم با نگرانی و ترس و مبتنی بر 
تنش‌زدایی بوده است. گزارش‌های تحلیلی 
بین‌المللی تاکید می‌کننــد که »اعراب 
ثبات را به آشوب ترجیح می‌دهند«. آن‌ها 
اگرچه ممکن است یک ایران تضعیف‌شده 
را ترجیح دهند، اما به خوبی آگاهند که 
»آشوب و درگیری در منطقه امری است 
که دست‌آخر دامان همه را می‌گیرد«. به 
همین دلیل، کشورهایی مانند قطر به طور 
فعال در نقش میانجی برای کاهش تنش 
بین ایران و آمریکا ظاهر شده‌اند. همکاری 
اقتصادی و تجاری قابل توجه برخی از این 
کشــورها با ایران نیز انگیزه‌ای قوی برای 
جلوگیری از جنگ ایجاد کرده اســت. به 
عنوان مثال، امارات متحده عربی دومین 

شریک تجاری ایران است و دوبی میزبان 
حــدود ۸۰۰ هزار ایرانی بوده و به عنوان 
قطب تجاری دوجانبه عمل می‌کند. این 
پیوندهای اقتصادی، هزینه‌های درگیری 
را برای طرفین عربی به شــدت افزایش 
می‌دهد. از سوی دیگر، نگرانی از غیرقابل 
پیش‌بینی بودن متحد آمریکایی نیز وجود 
دارد. اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به 
دوحه در ســپتامبر ۲۰۲۵ با چراغ سبز 
واشنگتن، به کشورهای عربی نشان داد 
که »دیگــر نمی‌توانند روی ضمانت‌های 
ایالات متحده مثل گذشته حساب کنند«. 
این تجربه، تمایل آنان برای تن دادن به 
ســناریوی یک جنگ گسترده جدید را 

کاهش می‌دهد. 
پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی: 
آتشی که همه را خواهد سوزاند

هشــدار ایــران و تشــدید تنش، 
پیامدهایی فراتر از منازعه دو جانبه دارد. 
نخستین و مســتقیم‌ترین اثر، تزلزل در 
امنیت انرژی جهانی است. هرگونه درگیری 
در منطقه می‌تواند به سرعت بر بازار نفت 
تأثیر بگذارد، چنان‌که در هفته‌های اخیر 
نیز شــاهد افزایش قیمت نفت و صعود 
قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن در پی این 
تنش‌ها بوده‌ایم. نگرانی کشورهای عربی 
از هشــدار اخیر ایران، صرفاً یک احتمال 
انتزاعی نیست، بلکه بر اساس ارزیابی‌های 
واقع‌بینانه از تبعات فاجعه‌بار چنین جنگی 

شکل گرفته است: 
هدف قرار گرفتن مستقیم: اصلی‌ترین 
و فوری‌تریــن ترس، هــدف قرار گرفتن 
پایگاه‌هــای آمریکایی مســتقر در خاک 
کشورهایی مانند قطر، بحرین و عربستان 
است. تحلیلگران هشــدار می‌دهند این 
پایگاه‌ها می‌توانند در میان اولین اهداف 
احتمالی ایران قرار گیرند و این به معنای 
انتقال مستقیم جنگ به حیاط‌خلوت این 
کشورهاست. کشورهای عربی که سال‌ها 
و در خفا اقــدام به همکاری با طرح‌های 
صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران کرده 
‌بودند، اکنون باید بدانند که دوران مصونیت 

‌آن‌ها به پایان رسیده است. 
فاجعه اقتصادی برای اعراب: مهم‌ترین 
شریان اقتصادی منطقه در معرض خطر 
است. مقامات عربی بیم دارند که هرگونه 
حمله، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز را که 
حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن می‌گذرد، 
مختل کند. ایران می‌تواند با بستن این آبراه، 
اقتصادهای وابسته به نفت منطقه و جهان 
را به لرزه درآورد. همچنین، بی‌ثباتی ناشی 
از جنگ، پروژه‌های بلندپروازانه اقتصادی 
مانند »چشم‌انداز ۲۰۳۰« عربستان را با 
اختلال جدی مواجه خواهد کرد. سقوط 

در ورطه بی‌ثباتی گسترده: رهبران عربی 
به تجربه گذشته نگاه می‌کنند و از تکرار 
سناریوهایی چون عراق، افغانستان و لیبی 
که پس از مداخله خارجی به هرج‌ومرج 
کشیده شــدند، به شدت بیمناکند. آنان 
بر این باورند کــه حمله به ایران نه تنها 
به ثبات در منطقه منجر نمی‌شود، بلکه 
می‌تواند دورانــی طولانی از تنش را رقم 
بزند که ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند 
و منجر به آســیب و خسارات گسترده و 
جبران ناپذیر به کشورهای عربی حاشیه 

خلیج‌فارس خواهد شد. 
وحشت از گسترش ناامنی

 در پی هشدار ایران
در حــال حاضر تمامی کشــورهای 
منطقه از تبعات ماجراجویی‌های جدید 
آمریــکا و رژیم صهیونیســتی در هراس 
هســتند. پس از ســیگنال تهــران به 
کشورهای عربی منطقه مبنی بر داشتن 
تبعات جدی و گسترده هرگونه تجاوز به 
خاک ایران از سوی رژیم صهیونیستی و 
آمریکا و هشدار جدی نسبت به هرگونه 
استفاده از خاک کشــورهای مذکور در 
تجاوز احتمالی علیه ایران، موج گسترده‌ای 
از ترس در کشــورهای منطقه، خصوصا 
کشــورهای حاشــیه خلیج‌فارس به‌ راه 

افتاده است. 
بــه گزارش وب‌ســایت »نیو عرب« 
کشــورهای عربی منطقــه، در رابطه با 
حملــه آمریکا و رژیم صهیونیســتی به 
ایران، به شدت نگران تأثیرات مستقیم و 
غیرمستقیم غیرقابل کنترل این جنگ بر 

منطقه هستند. 
طبق این گزارش، این کشورها مداخله 
نظامی آمریکا و اســرائیل در ایران را یک 
»قمــار پرخطر« می‌دانند کــه می‌تواند 
سراســر منطقه را برای سال‌های آینده 
بی‌ثبــات کرده و تبعات غیرقابل جبرانی 

برای آن‌ها در پی داشته باشد. 
به گزارش مشرق، هشدار اخیر تهران، 
این پیام را با وضوح کامل منتقل کرده که 
هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند با حفظ 
امنیت خود، آتش جنگ علیه همسایه را 
برافروزد. همان‌طور که در بالا ذکر شــد، 
دوره‌ای که کشــورهای عربی بتوانند با 
حفظ فاصله، از مزایای اتحاد با غرب و رژیم 
صهیونیستی بهره‌مند شوند و در اقدامات 
صهیونیســتی- آمریکایی بر علیه منافع 
عالی ایران سهیم شوند، بدون آنکه هزینه 
درگیری مستقیم با ایران را بپردازند، به 
طور رسمی به پایان رسیده است. انتخاب 
آنان میان همکاری با یک برنامه تهاجمی 
خارجی یا پایبنــدی به ثبات منطقه‌ای، 

سرنوشت ساز خواهد بود.

وزیر اطلاعات در ســخنانی بر 
لزوم حفظ یکپارچگی ایران و ناکامی 
دشمنان در تفرقه‌افکنی میان مردم 
تأکید کرد و اظهار داشت: دشمنان 
این سرزمین، سال‌ها و دهه‌ها برای 
تضعیف ایران متحد تلاش کرده‌اند، 

اما ناکام مانده‌اند.
حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، 
وزیر اطلاعات در آیین رونمایی از کتاب 
قندیل، با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ 
در شــکل‌دهی به هویت و مسیر آینده 
جامعه گفت: انســان فرهنگی قادر است 
در دنیای پیچیده امروز، جایگاه درســت 
خــود را پیدا کند و در ســمت صحیح 
تاریخ بایستد. فرهنگ، عنصر اصلی هدایت 
اعتراض‌ها، شورش‌ها و تحولات اجتماعی 
اســت و می‌تواند جامعه را با وجود تنوع 
قومی و سنی، به‌سمت وحدتی مقدس و 

پایدار سوق دهد. 
وی افزود: نویســندگان، شــاعران 
و هنرمندانــی که با قلــم، خاطره و اثر 
خود فرهنــگ را خلق و حفظ می‌کنند، 
ستون‌های اصلی سازندگی فرهنگی کشور 
هستند، این افراد با آثارشان مسیر حقیقت 
را برای نسل‌ها روشن می‌کنند و شایسته 

حمایت، تشویق و قدردانی هستند. 
وزیر اطلاعات با بیــان اینکه تاریخ 
صرفاً روایت گذشته نیست، گفت: کتاب، 
شعر و فیلم می‌توانند مسیر اصلی تعالی 
انســان و جامعه باشــند. خاطرات، آثار 

مکتوب و روایت‌های صادقانه، راهنمای 
نسل امروز و آینده برای رسیدن به واقعیت 
و حقیقت‌اند و نشان می‌دهند فریبندگی 
دنیا تنهــا در زرق‌وبرق مــادی خلاصه 
نمی‌شــود؛ بلکه گاه در قالب شعار‌های 
به‌ظاهر انسان‌دوستانه، زندان‌هایی فکری 
برای بشر ساخته می‌شود که او را از فطرت 
و هویت ذاتی‌اش دور می‌کند. وی با اشاره 
به اهمیت ثبت و انتشار تجربه‌های زیسته، 
به‌ویژه از ســوی بانوان، گفت: جامعه‌ای 
پویا اســت که اجازه دهد زنــان با نام و 
هویت خود، تجربه‌ها و خاطراتشــان را 
برای آیندگان روایت کنند، این روایت‌ها 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی 
ملت‌اند. وزیر اطلاعات همچنین با توجه 
بــه حضور پررنگ مــردم در 22 دی‌ماه 
یادآور شد: تاریخ ایران بار‌ها شاهد ظلم و 
جنایت گروهک‌های تروریستی و تلاش 
مستمر دشمنان برای به‌هم زدن وحدت 
ملی بوده اســت. دشمنان این سرزمین، 
سال‌ها و دهه‌ها برای تضعیف ایران متحد 

تلاش کرده‌اند، اما ناکام مانده‌اند. 
اگر کردستان جزئی  افزود:  خطیب 
جدایی‌ناپذیر از ایران باقی مانده است، این 
مهم به‌دست خود مردم کرد و پایبندی 
آنان به هویت ایرانی محقق شــده است. 
دشمنان ایران به‌خوبی می‌دانند که ملت 
ایران، علی‌رغم همه فشار‌ها و خون‌هایی 
که ریخته شــد، هرگز اجازه نخواهد داد 
یکپارچگی این سرزمین خدشه‌دار شود.

گفت و شنود

پا پهن‌ها...!
گفت: ترامپ در اجلاس داووس، ســران کشورهای اروپایی شرکت‌کننده در 

این اجلاس را به باد توهین و تحقیر گرفت.
گفتم: دزدهای سر ‌گردنه به جان هم افتاده‌اند!

گفت: ترامپ به ســران کشورهای اروپایی گفته است »‌اگر آمریکا نبود شما 
باید آلمانی یا ژاپنی صحبت می‌کردید«!

گفتم: خود ترامپ هم مهاجر آلمانی است.
گفت: به آنها گفته است »‌کشورهای شما بدون آمریکا، کشور نیستند. اروپا 
حیات خود را مدیون آمریکاســت‌«! و گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفته است 

»آمریکا سازمان ملل را بی‌خاصیت کرده است‌«!
گفتم: اروپایی‌ها در تمامی جنایت‌های آمریکا همراه و سهیم بوده‌اند 

و حالا سرکرده جنایتکاران به جان همکاران قبلی خود افتاده است.
گفت: چشمشان کور! چرا زلفشان را به دُم آمریکا گره زده‌اند؟! 

گفتم: شتری با گرگ رفیق شده و با هم زندگی می‌کردند. یک روز 
وقتی شتر به صحرا رفته بود، گرگ از فرصت استفاده کرد و بچه شترها را 
خورد. شتر که از صحرا برگشت، گرگ با چشم‌ گریان جلوی خانه ایستاده 
بود. شتر پرسید؛ چی شده؟ گفت؛ پلنگ حمله کرده و بچه‌ها را خورده 
است! شتر با نگرانی پرسید؛ بچه‌های مرا یا بچه‌های تو را؟ گرگ گفت؛ 

من و تو نداریم، سه تا از آن پاپهن‌ها را خورده است!

*برای بنده قابل توجه بود که مفهوم نام‌آشنای »جنگ نرم« که سالیان متمادی 
مورد توجه و تأکید رهبر معظم انقلاب قرار داشت بار دیگر در بیانات ایشان در 
دیدار با اقشار مردم در روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و سالگرد شهید سلیمانی به 

دلیل اهمیت فوق‌العاده مسئله برجسته شد و مورد تأکید قرار گرفت. 
ناصحی

* ملتی که در میدان‌های ســخت نشان داده »محکم می‌ایستد«، امروز هدف 
عملیات روانی و ادراکی قرار گرفته اســت. دشــمن، وقتی از مقابله مستقیم 
مأیوس می‌شــود، می‌کوشد انگیزه‌ها را تضعیف و امید را فرسوده کند. یکی از 
ابزارهای اصلی این راهبرد، مســکوت گذاشتن دستاوردها و انکار توانایی‌های 

ملت ایران است.
نبی جعفری

* اینکه چارچوب هماهنگی شیعیان یعنی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق 
تصمیــم گرفتند تا یک فرد مقتدر و با تجربه یعنی نوری مالکی را در جایگاه 
نخست‌وزیری این کشور بنشانند، نشان از تغییر راهبردهای کلی برای برخورد 
با رویدادها و تحولات آینده دارد. عراق سال ۲۰۲۶ با عراق سال‌های ۲۰۰۶ و 

۲۰۱۶ بسیار متفاوت است.
عروجیان

* درخواست آتش‌بس از سوی دو قدرت اتمی یعنی آمریکا و رژیم صهیونی در 
میانه جنگ تحمیلی 12 روزه که خودشان شروع‌کننده آن بودند نشان‌دهنده 
شکســت آنان اســت. اگر جنگ ۱۲ روزه چند روز دیگــر ادامه پیدا می‌کرد، 
خسارت‌های عظیم و جبران‌ناپذیری برای رژیم صهیونی رقم می‌خورد. و آمریکا 

نیز بیشتر تحقیر می‌شد.
شمس‌الدین

*دزدیدن نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا توســط آمریکا تصویر 
ایالات متحده در آمریکای لاتین را به‌شکلی بنیادین دگرگون خواهد کرد. این 
مداخله نظامی بی‌تردید باعث تقویت گرایش‌های »عدم تعهد« در منطقه خواهد 
شد. اکنون این ایالات متحده است که به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل در کانون 

توجه و زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
رضوانی

* عملکرد دســتگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را فقط نباید در کف خیابان دید. 
اگر حملات پرحجم سایبری به درگاه‌های خدماتی نظیر بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها 
و فرودگاه‌های کشــور خنثی نمی‌شــد و در کمتر از چند ساعت تمامی آن‌ها 
از کار می‌افتاد نارضایتی گســترده‌ای از سوی مردم شکل می‌گرفت که برای 

صهیونیست‌ها حکم ریختن بنزین روی آتش را داشت.
دلجوان

* بســتر جامعه با توجه به اتفاقات اخیر و تحولات منطقه نیازمند بسیج ملی 
است. اولویت اول مسئولان کشور باید سازماندهی بسیج مستضعفین باشد. این 
کارعلاوه‌بر اثرات بازدارندگی جنگ موجب ثبات روانی جامعه و ثبات بیشــتر 

اقتصادی در شرائط نه جنگ و نه صلح است.
الهیار

* درحالی که بسیاری از حاکمان عرب در مقابل آمریکا سر تعظیم فرود آورده‌اند، 
جای بسی افتخار دارد که یک حکیم فرزانه از سرزمین فارس به نام سیدعلی 

خامنه‌ای در برابر شیطان بزرگ ایستاده و بینی‌اش را به خاک مالیده است.
میرافضل

*ترامپ گویا پاسخ مردم ولایتمدار ایران عزیز را در ۲۲ دی ماه به فتنه و طرح 
براندازی نظام توســط آمریکای جنایتکار و جریان نفــاق و احزاب را احتمالاً 
ندیده اســت که به یاوه‌گویی ادامه می‌دهد. به قول فرمایش امام خمینی که 
به فرض شما بخشی از مسئولان و مردم را شهید کردید آیا قادر به حضور در 

بین مردم ایران خواهید بود؟
 نجاتی

 *یکی از ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گفت اگر در آلمان به پاسگاه پلیس هجوم 
ببرید، قطعاً شما را هدف تیر قرار خواهند داد! در دی ماه دیدیم که یک عده 
وحشی دست پرورده وحوش آمریکایی صهیونی با حمله به مسجد، بیمارستان، 
حوزه علمیه، مدارس، پاسگاه پلیس، آمبولانس، کتابخانه و مردم کوچه و بازار و... 
باطن خبیث خود را عریان به همه ملت نشان دادند و روی مغول را سفید کردند!
نیکونژاد

* پلیس آمریکا در همین چند روز گذشــته بــا حضور در کلاس درس، یک 
دانشجوی دختر را در دانشگاه دستگیر می‌کند! به راستی اگر در یک دانشگاه 
ایران، چنین اتفاقی پیش می‌آمد، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های بیگانه، 
بی‌بی‌ســی و اینترنشــنال و بنگاه‌های به اصطلاح حقوق بشــر آمریکایی چه 

عربده‌هایی می‌کشیدند و چه سر و صدایی به راه می‌انداختند؟!
فلاحتی

* بازیگران عاقل‌، پنهان‌ عمل می‌کنند اما بازیگران ناامید‌؛ پرریســک و آشکار 
عمل می‌کنند. این که می‌‌بینیم دشمن ریسک بزرگ کرده و علنی به میدان 
آمده یعنی کاملًا ناامید است. البته برای دشمن زخم خورده و ناامید باید کاملًا 

آماده ‌باشیم و همه محاسبات را در نظر بگیریم!
عاشوری

* وزیر خبیث خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بدون شلیک حتی یک گلوله با جنگ 
اقتصادی بر علیه ایران مردم را به خیابان آوردیم! همه به‌ویژه دولتمردان با تدبیر 
مراقب تصمیمات خود باشند تا دشمن نتواند به وسیله ما به اهداف پلیدش برسد.
رفعتی

* قطع اینترنت باعث شــد که ســیا، موســاد و دیگر دشمنان نظام نتوانند با 
شبکه‌هایشان در داخل کشور دست به تداوم آشوب بزنند و ارتباط برقرار کنند 

همین امر در شکست پروژه آمریکایی بسیار مؤثر بود.
قربانی

*فساد، قاچاق و بلوکه‌شدن کالا در گمرک، نشانه ساختارهای رانتی و ناکارآمدی 
نظارتی است. تا زمانی که این حوزه‌ها سامان نیابد، حذف یارانه‌ها صرفاً فشار را 
به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. ضروری است همزمان مسیرهای قاچاق و باز 

صادرات کنترل شود و حلقه‌های رانت و واسطه‌گری محدود شود.
اسدی‌پور

* خطاب به مسئولان بنویسید اینستاگرام و تلگرام بیطرف نیستند. آن‌ها اتاق 
فرمان‌اند، نه صرفاً ابزار ارتباط. اگر برای خون‌های ریخته‌شده دلتان می‌سوزد، 
اگر بــرای آینده ایران نگرانید، بپذیرید کــه آزادی بدون حکمرانی فرهنگی، 

خیانت به کشور است.
مسگرزاده

*از خبرنگاران صدا و ســیما درخواست می‌شود با مردم در‌باره افزایش قیمت 
کالاها نســبت به چند ماه قبل مصاحبه و به مســئولان این گزارش‌ها را ارائه 

دهند. واقعاً مردم در مضیقه هستند.
مقیم‌پور

* حجم بالای ترور و تخریب تروریست‌های مسلح در فتنه اخیر موجب شده 
تا مطالبه عموم مردم، مجازات عوامل اغتشاشات اخیر باشد. در چنین شرایطی 
تمرکز سخنگوی دولت و رسانه‌های دولتی بر کلیدواژه‌هایی چون »بخشش و 
همدلی«، نوعی انحراف از مطالبه عموم مردم است و فضا را برای برخورد قاطع 

و بازدارنده با عوامل فتنه مخدوش خواهد کرد.
غنی زاده

* عدم اشاره سخنگوی دولت به جنایت تروریست‌های مسلح و همچنان سخن 
گفتن از اعتراض مدنی در حالی است که کشور در روزهای 18 و 19 دی عملا 
درگیر یک حمله تروریستی وحشیانه گسترده با چند هزار شهید و کشته شد. 

لذا لازم است این رویه را اصلاح کنند.   
توحیدی

*فتنه دی مــاه 1404 تداوم و تداعی فتنه آمریکایی صهیونی و جریان نفاق 
داخلی 1388 است. اگر با فتنه‌گران 88 به مُرّ قانون برخورد می‌شد بعید بود 

که شاهد تداوم فتنه‌ها به این شکل داعشی را امروز شاهد بودیم!
محمدمهدی رحمانی

*اگر مســئولان محترم دولتی در بین مردم باشــند و کالاهای خود را از بازار 
تهیه ‌کنند می‌بینند که قیمت‌ها حداقل چهار برابر شــده است. پس منصفانه 
این است که یارانه هم به همین میزان افزایش یابد. در ضمن مگر همه اجناس 

و لوازم مورد نیاز مردم در همین چند قلم خلاصه شده است؟!
فرهادی

* برخی رســانه‌های خارجــی از دیدار رغد دختر صدام معــدوم با ابومحمد 
جولانی رئیس حکومت خودخوانده سوریه و سرکرده باند تکفیری تحریرالشام 
خبر می‌دهند. مردم مؤمن عراق بســیار باید مراقب اطراف خود باشند که در 

تور شیطان بزرگ نیفتند.
جوادی

کیهان و خوانندگان
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